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    1ولايت فقيه از منظر عقل و قرآن
* حسين مظاهري  6/4/89 :تأييد  15/2/89 :دريافت

  چكيده
از جمله دو دليل . ولايت فقيه اقامه شده است  اي اثباتدلايل عقلي متعددي بر

ديگر آنكه از . اند به آن استناد كرده ;االله خوئييةو مرحوم آ 1عقلي كه امام خميني
 :بديهيات تاريخ اسلام است كه نصب حاكمان، قضات و وكلا از جانب معصومين

توان  شده است و اين سيره تا پايان دوران غيبت صغري نيز ادامه يافته و نمي انجام مي
اما لوازم و شؤون پذيرفت كه نظام امامت و خلافت بزرگ الهي استمرار داشته باشد، 

 اساساً. ادامه نيابد و متوقف شود -همچون وجود وكيل و نمايندة معصومين -اين نظام 
رسيدن به كمال، فقط در پرتو حكومتي مبتني بر قوانين شريعت و احكام الهي ميسر 

امر  ،استمرار دارد و خداوند 7شود و اين امر در دوران غيبت امام معصوم مي
است تا راه رسيدن به كمال شايسته را براي  نمودهصالح تفويض  حكومت را به فردي

تر از فردي كه دانش، عدالت و  مردم فراهم سازد و از ميان مردم نيز هيچ كس شايسته
پذيري  ديگر آنكه كسي كه شيعيان را از فرمان. ، نيستشايستگي را در خود دارد

اي آنان تعيين كند در حالي حكومت جور نهي كرده، لازم است خود، فردي صالح را بر
رغم  علي. تر از فقيه جامع شرايط نيست كه براي انجام اين مهم، هيچ كس شايسته

اينكه فقيهان براي اثبات وجود ولايت براي فقيه، به آيات قرآن كريم استناد 
  .اما شماري از آيات قرآن كريم بر ثبوت ولايت براي فقيه دلالت دارد ،اند نكرده

  كليديواژگان 
  سياسي اسلام، عصر غيبت، نصب ةقرآني، نظري ةعقلي، ادل ةولايت فقيه، ادل

                                                                                                                             
 

  .استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه علميهاالله حسين مظاهري؛ يةحضرت آ *
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  مقدمه
 ـ    معناي امارت و حكومت براي فقيه ولايت به  ةواجد شرايط علمـي و عملـي بـا ادل

عقلي و سپس با استناد به آيات  ةابتدا به ادل ،در اين نوشتار. قابل اثبات است ،چهارگانه
   :پردازيم عقلي مي ةقرآن كريم و روايات به تأييد ادل

  عقلي ولايت فقيه ةادل
بيـان شـده    -! ده دليل و يا بيشتر -متعددي در ثبوت ولايت براي فقيه، دلايل عقلي 

  :پردازيم ترين آنها مي كه در اينجا به مهماست 

  دليل اول 
  :كيل شده استاين دليل از دو مقدمه تش

 ؛انـد  ترديد بخشي از احكام شرع به جامعه و امور اجتماعي پيونـد خـورده   بي -الف
  .مانند بسياري از احكام عبادي

و  9چـه در دوران پيـامبر   -دورانهـا   ةبلكه در هم ؛اند اين احكام نسخ نشده -ب
  . الاجرا هستند به قوت خود باقي و لازم -و چه در دوران غيبت 7حضور امام معصوم

منصوب كند تـا  فردي را  ،واجب است كه خداوند سبحان در هر دوران ،بنابراين: نتيجه
تـر از فقيـه    تـر و عـالم   آگاه ،هيچ كس نيز براي اين كار. مأمور اجراي احكام الهي باشد

  . شود ولايت وي بر جامعه ثابت مي ،بنابراين. نيست
  . پردازيم مقدمه و استنتاج از آنها مياكنون به توضيح كوتاهي پيرامون اين دو 

بـر انسـان واجـب     - مانند نمازهاي يوميه -احكام عبادي از انجام برخي  ،در اسلام
 ةوجوب برخي احكام به اين اعتبار است كه فرد مكلـّف، عضـوي از جامع ـ  . شده است

 احكـام كـه  تـوان گفـت    مـي . اين دسته از احكام نيز بسيار فراوان هستند. اسلامي است
اما دو سوم ديگر از احكـام اسـلام،   . دهند كمتر از يك سوم احكام را تشكيل مي ،فردي

اجـراي   ،حـج  ةآوري زكـات و خمـس، اقام ـ   مانند نماز جمعه، جمـع  ؛اجتماعي هستند
  . قصاص و بسياري ديگر از احكام شريعت اسلام و حدود، ديات

هـاي اسـلامي، ايـن احكـام را منسـوخ       از سوي ديگر، هيچ يك از مسـلمانان و فرقـه  
دانند؛ بلكه به اجماع مسلمين از زمان تشريع تا برپايي قيامت اين احكام به قوت خود  نمي
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 9دور از خرد است كه احكام شرعي، فقط براي دوران حيات پيامبر باقي هستند؛ زيرا به
حلال محمد، تـا روز  «ريع شده باشند؛ بلكه طبق روايات تش :يا حضور  امامان معصوم

  ). 58: 1، ج1363 كليني،(» حرام است ،قيامت حلال و حرام محمد تا روز رستاخيز
بـودن خـدا  و    دانش حكمت و كلام، خداوند رحيم است و ويژگي رحـيم  اساس بر

بـراي دو   آنـان را بـه آنچـه    مستلزم آن است كهنيز لطف او نسبت به بندگان رهپويش، 
اين مسأله ثابت شده كه  ،براي عقل ،بنابراين. جهانشان خير و نيكي دارد، رهنمون سازد

در هـر زمـاني بـراي انجـام     كـه  واجب اسـت   - بودن دليل صفت رحيم به -بر خداوند 
دوران پيـامبر همـه    ةدربـار . مأموريت اجراي احكام اجتماعي، فـردي را منصـوب كنـد   

  . اجماع دارند كه آن حضرت از سوي خدا براي اين كار منصوب بودند
 امامـان معصـوم  مذهب اماميه اين منصب، پس از حضرت رسول نيـز بـراي   بر پاية 

  . اند كساني كه استحقاق رسيدن به اين مرتبه را داشته ؛است
امـور مـردم را   كـه  خداوند واجب اسـت   در دوران غيبت و عدم حضور امام نيز بر

بر خداوند واجـب اسـت در    ،بنابراين. آنان را به راه خير هدايت كند و رهاشده نگذارد
ايـن همـان   . عهده گيرد را به فردي را تعيين كند تا امور جامعه و ولايت بر آن ،هر زمان

: 3ج ،ق1422ملاصـدرا،  ( كننـد  حكمت ياد مي ةچيزي است كه حكيمان از آن به قاعد
اساس اين دو قاعده يكي . كنند لطف تعبير مي ةمتكلمان نيز از آن  به قاعد .)118-127
كنـد خداونـد بايـد پيـامبران و رسـولان را       اي كه حكم مـي  بنابراين، همان قاعده. است

كنـد كـه بايـد در زمـان غيبـت       بفرستد و اوصياي ايشان و ائمه را تعيين كند، حكم مـي 
  . دامامان نيز خداوند حاكمي را تعيين كن

الشـرائط، بـه    تر از فقيه جـامع  كسي آگاه] براي اجراي احكام و پذيرش اين مسؤوليت[
بـه حكـم قاعـدة     ،بنابراين. احكام و فضاي تشريع و نيز دورتر از هواي نفس وجود ندارد

گفته، بر خداوند واجب است فقيه را براي اين امر منصـوب كنـد تـا در طـول دوران      پيش
  . گذرد، امور مردم به حال خود رها نشود غيبت كه تا به امروز بيش از هزار سال از آن مي

غيبـت و  طـولاني  دوران در دليـل شـمار فـراوان فقيهـان      البته بايـد دانسـت كـه بـه    
دارشدن اين منصب، شارع مقدس، متوليان امور ديني  داد آنان براي عهدهنشدن تع محدود

عنواني معلّق كرده  را به در دوران غيبت امام معصوم را با يك حكم كلي بيان كرده و آن
فإني قد جعلتـه  ... نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا... من«: كه بر فقيه منطبق است
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   ).67: 1، ج1363 كليني،( 2»عليكم حاكماً
  ،كس كه اين عنوان كلي بر او قابل انطباق بـود، از سـوي خداونـد سـبحان     ، هرپس

  . مسلمانان است ةحاكم جامع
سـه شـرط لازم بـراي    (اين عنوان در طـول دوران غيبـت بـر هـر فقيهـي كـه داراي       

  . باشد، قابل انطباق است يمراتب علمي، صفاي قلب و نيز هوشيار) داري؛ يعني حكومت
ولايت بـراي   ةكنند اتبثاعقلي  ةآنچه تا به اينجا گفته شد، تقريري از دليل اول از ادل

امـام  ( انـد  كـرده  استناداين دليل به  ;االله خوئييةو مرحوم آ 1امام خميني. فقيه است
پــس از بيــان دومــين دليــل .  )224: 1، جق1396  ؛ خوئي،461: 2، جق1421 خميني،

 ،ميـان دليـل اول و دوم   ؛ چرا كـه فقيد را بيان خواهيم كردعقلي، عبارات اين دو مرجع 
  . ارتباط تنگاتنگي برقرار است

  دليل دوم
  :شود اين دليل نيز از دو مقدمه تشكيل مي

نيازهـاي بشـر در    ةپاسخ هم ةجامع و دربردارند ،شريعت اسلامي، ديني كامل -الف
  . دورانها و مكانهاست ةهم

، آنهي روابط ميان مردم و ديگر مسائل وابسته به د نظام جامعه و تنظيم و شكل -ب
  . رود شمار مي ترين نيازهاي بشري به از مهم

اين مسأله . جامعه در شريعت اسلامي تبيين شده است ةحكومت و ادار ةمسأل: نتيجه
يعنـي فقيـه    ؛انجام اين مأموريت هستند، تفـويض شـده اسـت    ةنيز به كساني كه شايست

  . تر از همه است شايسته ،عادل، مدبر و هوشياري كه براي انجام اين مأموريت
  :پردازيم مي ة آناكنون به تشريح اين دو مقدمه و نتيج

زيـرا ديـن اسـلام،     ؛يا صغراي مسأله به بحث و مناقشه چنداني نياز ندارد »الف« ةمقدم
شود، به  خاتم شرايع مي ،كه يك دينزماني . اديان پيش از خود را نسخ كرده است ةهم

اي  زيرا اگر فرض كنيم مسأله ؛نيازهاي انسان را در خود دارد ةاين معناست كه پاسخ هم
در اين شريعت بيان نشده است، عقل به نقصان و كاسـتي ايـن   حكم آن وجود دارد كه 
   .اندد كند و در نتيجه خرد انسان، اين دين را خاتم شرايع پيشين نمي دين حكم مي
 شما را به هـر  ]مردم اى[«: فرمايد بودن آن مي دربارة دين اسلام و كامل9رسول خدا
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كـه   چيـزى  ام و از هـر  گرداند فرمـان داده  دور جهنم از و كند نزديك بهشت به كه چيزى
  ). 74 :2ج، 1363كليني،(» ام سازد، نهي كرده نزديك دوزخ به و كند دور بهشت از را شما

از امـور بـديهي    نيـز  كبـراي قضـيه  كه پس از توضيح صغراي اين مسأله، بايد گفت 
ايـن طبيعـت   . مـدني بـالطبع اسـت    ،زيرا انسان د؛است و نيازي به توضيح و شرح ندار

دادن جامعـه و نيـز    كند كه انسانها به قواعدي براي سـامان  حكم مي ،جوي انسان مدنيت
  . براي هدايت آن نياز دارند ،رهبري
امـري   نيـز برگرفتـه از ايـن دو    ةنتيج ـكـه  دو مقدمه، بايد گفت اين از توضيح  پس

گفته به لزوم بيان احكام رهبـر و رهبـري در شـريعت     پيش ةزيرا دو مقدم ؛روشن است
  .  كنند حكم مي

دانستن فقاهت، عدالت، مدبربودن و زيركي نيز علاوه بر روايـاتي كـه در    دليل شرط
زيـرا بـراي عقـل انسـان بـديهي اسـت كـه بـراي          ؛اسـت اين باره آمـده، حكـم عقـل    

تـر از   دادن امور داخلي و خارجي يك جامعه، هيچ كس شايسـته  داري و سامان حكومت
اين دليـل نيـز همچـون    . نيست يتو مدبر يدانشمند آراسته به ويژگي عدالت، تيزهوش

  . طرح نيستآن م ةاي دربار اي كه هيچ شبهه گونه به ؛دليل پيشين، درست و تمام است
از در اينجـا  . انـد  بيان كرده ;خوئي االلهيةآو  1امام خمينينيز حضرت را  اين دليل

  . گيريم فوق بهره مياستدلال دو بخشي به  سخن اين دو عالم بزرگ براي عمق
ـ   احكام مـالي، سياسـي و يـا حقـوقي     اعم از ـاحكام الهي  «: فرمايد امام خميني مي

كه كند  همين بقاي احكام ايجاب مي. بلكه تا روز قيامت پابرجا هستند ؛اند منسوخ نشده
تنها راه اجراكردن احكام خدا، . وجود داشته باشد] براي اجراي آنها[حكومت و ولايتي 

علاوه بر اين، حفظ نظام از واجبـات  . برقراري حكومت است تا هرج و مرج پيش نيايد
مسلمانان از اقدامهايي اسـت كـه ديـن از آن    كه اختلال در امور  همچنان. تأكيدي است

ايـن  ] كه چرا[ ؛پذير است اين امر فقط با تشكيل حكومت امكان.  ...بيزاري جسته است
كردن اين نياز از سوي خداوند حكيم نيز امري  رها. از بارزترين نيازهاي مسلمانان است

شـود، لـزوم    يامامـت اثبـات م ـ   ،همان دليلـي كـه از آن  . دور از خرد و حكمت است به
 ؛كند را نيز ثابت مي ـ  عجل االله تعالي فرجه الشريف ـ  حكومت در دوران غيبت ولي امر

هزاران سال نيز طول  ،چه بسا اين دوران ـ پناه به خدا ـويژه در اين سالهاي پياپي كه   به
، ]خداونـد حكـيم  [ توان تصور كرد حكمـت خداونـد   آيا مي .داند البته خدا مي - بكشد
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اسلامي را بدون تعيين تكليف، رها كرده باشد؟ يا به هرج و مرج و آشفتگي نظـام  امت 
آنان خرسند باشد؟ و شرطي نياورده باشد كه بهانه را از مردم بگيرد و حجت را بر آنهـا  

  ناتمام گذارده باشد؟
گسـتري،   داري، عـدالت  لزوم حكومـت . آنچه بيان كرديم، از امور عقلي واضح است

، حفظ نظام، كنارزدن ستم، مرزباني و جلوگيري از تجاوز بيگانگان از آموزش و پرورش
ديگـر و يـا از زمـاني بـه دوران      ةاي به منطق آشكارترين احكام عقلي است كه از منطقه

   ).461: 2، جق1421 امام خميني،( »ناپذير است ديگر تغيير
و آن روايتـي  حذف كـرديم   ،از سخنان بالا، يك عبارت را براي جلوگيري از تكرار 

استناد به روايات براي اثبات ولايـت  بخش است كه در ) روايت العلل( 7از امام رضا
  . را بيان خواهيم كرد آن ،براي فقيه

اظهر اين : 177مسأله«: دنويس مي 3المنهاج تكملةنيز در كتاب  ;االله خوئييةمرحوم آ
معروف و مشـهور   ديدگاهاين . تواند حدود را اجرا كند است كه حاكم جامع شرايط مي

ابن زهره و ابن ادريـس، ديـدگاه    هجز ديدگا بلكه بايد گفت در اين باره به ؛فقيهان است
فقط امام معصوم يـا منصـوب از    :گويند اين دو فقيه مي .مخالف مشهور نقل نشده است

ابـن  ديدگاه به [ اين ]درستي انتساب[اما . اجرا بگذارد تواند، حدود را به جانب ايشان مي
  .»ثابت نشده است] زهره و ابن ادريس

، ايـم  ابن ادريـس اثبـات كـرده    گونه كه در جاي خود با نقل سخن ابن زهره و همان
 ايشـان مطابق ادعاي بالا انتساب اين ديدگاه به ابن زهره و ابن ادريس، درست نيست و 

  . باشند حدود براي حاكم مي ةنيز از قائلان به ثبوت منصب اقام
الاسـلام و نيـز علامـه     عئاز سخن محقق حلي در كتاب شـرا «: گويد ادامه ميوي در 

قائل به توقف در اين مسـأله   ايشانگونه هويداست كه  اين ـ  در برخي كتابهايش ـحلي  
   .»اند بوده

ايـم،   آورده هو تـذكر ) 59: 1، جهمان(ع ئمطابق عباراتي كه در جاي خود از شرا
. مانـد  و محقق حلي در اين مسـأله بـاقي نمـي    جايي براي ادعاي توقف علامه حلي

حدود از سوي  ةثبوت جواز اقام[بنابراين، اختلافي در اين مسأله وجود ندارد، بلكه 
  . امري اجماعي است] حاكم

دليـل ايـن گفتـه دو    « :گويـد  مرحوم خوئي در ادامه براي اثبات درستي ديدگاه خود، مي



11 

 

ن 
رآ
و ق

ل 
عق

ظر 
 من
 از
يه
 فق
ت
لاي
و

 /
ي
هر

ظا
ن م

سي
ح

  

حتي عـام و جلـوگيري از فسـاد و رواج    حدود براي رعايت مصل ةاقام -اول: چيز است
يافتن حدود به زمـاني   اختصاص ،بنابراين. تشريع شده است ،فسق و سركشي ميان مردم

 حضـور امـام   ،ترديد براي اجـراي حـدود   بي. مشخص با دليل تشريع آن سازگار نيست
انـد، اقتضـا    تشريع شده ،حدود ،آن اساس برحكمتي كه  رو، ازاين. شرط نيستمعصوم، 

  .»كند كه حدود در زمان غيبت نيز همچون عصر حضور معصوم، اجرا شوند مي
حكمت بهـره   ةاز قاعد اول كنيم، اين فقيه ارجمند در دليل گونه كه مشاهده مي همان

  . ايم حكمت اشاره كرده ةما پيش از اين به قاعد كه برد
دلـه قيـد   هيچ يـك از ايـن ا  . ادلة حدود در قرآن و سنت، همگي مطلق هستند« -  دوم

الزَّانيةُ والزَّاني فاَجلدوا كلَُّ واحد «: فرمايد خداوند در سورة نور مي. زماني مشخصي ندارند
ارقِةَُ   « :فرمايـد  همچنين در آيه ديگري مي 4.)2): 24(نور( »منهْما مئةََ جلدْةٍ ارقُِ والسـ والسـ
امـا  . اجرا درآيند كنند كه بايد حدود به اين ادله تبيين مي 5).38): 5(مائده(» فاَقطْعَواْ أيَديهما

ترديد اين حكم براي يكايك مسـلمانان تشـريع    بي. نسبت به متولي اين كار، دلالتي ندارند
شود؛ حتي از برخي روايات چنين  نشده است؛ زيرا در اين صورت، نظام دچار اختلال مي

بايد به قدر متيقن  ،بنابراين. ... دي جايز نيستحد از سوي هر فر ةشود كه اقام استفاده مي
قدر متقين، آن است كه مجريِ حدود، كسي است كه امور به او محول شده . آن عمل كرد

  ).155- 154 :1، ج1386 ،مظاهري(» است؛ يعني حاكم شرع
مجتهـد بصـير و    ـ  كند كه حاكم شرع اين دليل بسيار صريح است و در آن ثابت مي

 ةادار ،عبارت ديگر بهو  ـهمان كسي است كه امر برپايي حدود و اجراي احكام   ـ  عادل
نگارنده پس از بيان دليل بالا، در تأييـد دليـل   . به او تفويض شده است ـ  اسلامي ةجامع
  : آورد رواياتي را مي ،دوم

از جمله  روايـت اسـحاق بـن يعقـوب كـه        ؛دنكن اين دليل را چند روايت تأييد مي«
از محمد بن عثمان عمري خواسـتم نامـه مـن را كـه در آن مسـائل مشـكل و       : دگوي مي
توقيـع شـريف كـه بـه      ،پس از آن. برساند ]دست امام زمان به[پاسخ را نگاشته بودم،  بي

در ايـن  . به من داده شد ،بود ـ  االله تعالي فرجه الشريف لعج ـ  خط مولايمان امام عصر
به راويـان  ] رويدادهاي جديد[ پيوندد وقوع مي كه بهاما در حوادثي : ... است توقيع آمده

» زيرا آنان حجت من بر شما هسـتند و مـن نيـز حجـت خـدا      ؛احاديث ما مراجعه كنيد
در احكام  بر اينكه لازم استكند  اين روايت دلالت مي .)140: 17، جق1414عاملي، ال(
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رويـدادهايي كـه بـه    همچنين آن دسته از . به فقيه مراجعه شود ،و نيز در حوادث جديد
آن و نيز رياست بر امور جامعه اختصـاص دارد، بـه فقيـه تفـويض      ةامور جامعه و ادار

 البتـه . منصـوب شـده اسـت    ،فقيه براي اين اموركه بايد گفت  بدين ترتيب. شده است
شناسي، نسبت به سند ايـن روايـت توقـف كـرده      هاي رجال در بحث ;مرحوم خوئي

اما در اينجا به صحت روايت و جواز استدلال بـه  . )27: 13ج ،ق1409   خوئي،( 6است
  . كند كه اين ديدگاه درست است آن حكم مي

پردازد كه در برخي كتابهاي روايي آمـده   پس از بيان اين روايات، به رواياتي مي وي
اينكــه در « :نويســد وي در ايــن رابطــه چنــين مــي. باشــد و مخــالف دلايــل ايشــان مــي

ــي   ،كوفي( و الاشعثيات )182: 1، جق1383ربي، المغ( الاسلام دعائم ــا ب ــام ) 42: ت از ام
فقـط  « :فرمايـد  مـي  7كه ايشان به نقل از حضرت علـي ه است روايت شد 7صادق

نـوري،  (» جمعـه را دارد ] برپـايي نمـاز  [حـدود و  ] اجـراي [امام، صلاحيت قضـاوت،  
حدود  ةاقام[اين روايت به عدم جواز  ةپاي و بر) 55: تا بي  ؛ راوندي،29: 18ق، ج1407

دليـل   الاسـلام بـه   صحت روايت دعائمكه شود، بايد گفت  استدلال مي] دست غير امام به
كـه از آن بـه    ـهمچنين صحت روايت كتاب الاشـعثيات   . بودن، ثابت نشده است مرسل

ــخن ). 224: 1ج ،ق1396  خوئي،(» هم ثابت نشده است ـ شود جعفريات نيز ياد مي س
  . تام است ،براي اثبات اين ولايت براي فقيه ;االله خوئييةآ

بر اين باور است كه روايت الدعائم و الاشـعثيات ضـعيف هسـتند و     مرحوم خوئي
چنـد ايـن سـخن درسـتي      هر. توان مقاومت در برابر توقيع شريف امام عصر را ندارند

وه بر امام معصـوم  علا 7در فرمايش حضرت علي» امام« ةاما بايد افزود كه واژ ،است
حكم، نمـاز جمعـه و اجـراي حـدود منصـوب       ةو كساني كه از جانب ايشان براي اقام

. شود ميشامل را نيز  ـ فقيه جامع شرايط ـ ب عام امام معصوم در اين اموريشوند، نا مي
  . تعارضي وجود ندارد ،روشن است كه هرگز ميان اين روايت و توقيع شريف ،بنابراين

  مسودليل 
عبارتي از بديهيات تاريخ اسلام است كـه از زمـان    نگاه تاريخي ثابت شده و يا به از

نصب حاكمان، قضات و وكلا  ،تأسيس حكومت اسلامي در مدينه تا دوران غيبت كبري
و نيـز امـام    7و علـي  9پيامبر چنانكه ؛شده است انجام مي :از جانب معصومين
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گرفتند، براي هـر نقطـه از سـرزمين    دست  هنگامي كه زمام امور را به 7حسن مجتبي
كـه   هـم  حتـي از زمـاني  . المـال تعيـين كردنـد    امير، قاضي و اميني براي بيـت  ،اسلامي

همچنان ايـن سـيره را دنبـال     :حكومت ظاهري از دست آنان خارج شد، معصومان
 ةعنـوان حـاكم بـر جامع ـ    اي، يكي از شيعيان خالص خـود را بـه   اند و در هر ناحيه كرده

كه به شيعيان نيز فرمان پيروي و فرمـانبرداري از   همچنان. اند ويش تعيين كردهپيروان خ
اين همـان تعيـين و نصـب حـاكم بـر جامعـه از سـوي        . اند داده رادستور اين حاكمان 

. ترديد اين سيره تا پايان دوران غيبت صغري نيز ادامـه يافتـه اسـت    بي. معصومان است
و ديگــــر ) 22: 2، جق1349  مامقاني، (، تنقيح المقال 7طبق آنچه در كتابهاي رجال نجاشي

آمــــده  )33: 14، جق1409  ، خوئي،227: 5، جق1416  حائري،(شناسي  كتابهاي رجال
عجـل االله تعـالي فرجـه    ـ    قاسم بن علاء همداني فردي است كه وكيل حضرت حجت

ن بينـيم دانشـمندا   بـا مراجعـه بـه ايـن كتـب مـي      . در آذربايجان بـوده اسـت   ـ  الشريف
كه آنـان از شـمار وكـلاي     اند توثيق كردهشناس، بسياري از راويان را به اين دليل  رجال

   8.اند معصومين بوده
توان پذيرفت كه نظام امامت و خلافت بزرگ الهـي اسـتمرار داشـته باشـد، امـا       نمي

متوقف  ادامه نيابد وـ   همچون وجود وكيل و نمايندة معصومين ـلوازم و شؤون اين نظام  
بـدون  ـ   تعالي فرجه الشريف عجل االلهـ  معناست كه حضرت صاحب امر زيرا بي ؛شود

 ـ ـ از جمله جامعة مسلمانانـ تعيين والي براي جامعة شيعيان، ولي خداوند و امير بر گيتي  
زيرا نسبت بـه اوامـر و    ؛آن حضرت هستند يبانهمان واليان و نا ،ترديد فقيهان بي. باشد

، آگـاهي و  اسـت اموري كه مورد نظر آن حضرت و يا مورد بيزاري ايشـان  نواهي و نيز 
أنـا   فإنهم حجتي عليكم و«: فرمود اين همان معناي فرمايش ايشان است كه. شناخت دارند

راوي  يعني در دوران غيبت، من حجت اكبر خداوند هسـتم و  ،عبارت ديگر به 9.»حجة االله
  . باشد كه مردم بايد از او فرمانبرداري كنند حجت من بر مردم مي ،و عارف به حديث ما

  دليل چهارم
نبـودن تشـريع    بيهـوده «مبتني بر يك امـر بـديهي اسـت و آن     ،چهارمين دليل عقلي

قبح عقلـي دارد و بـه حكـم عقـل،      ،هدفي در جعل احكام بيهودگي و بي. است» احكام
حيط تشريع و جعل چنين امري در م ،بنابراين. زند چنين كاري فقط از يك سفيه سر مي



14 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
ول

ا
  

حاكم است و اوست كه اين احكـام را   ،زيرا حكيم مطلق بر اين محيط ؛احكام راه ندارد
ست كه ا حالي اين در. پذيرد كه فعل خداوند لغو باشد عقل نمي ،بنابراين. كند وضع مي

شدن احكام الهي و قوانين شرعي اسـت كـه    انكار وجود ولايت براي فقيه، تعطيل نتيجة
فقـط   ،زيرا اين سخن ؛بودن جعل احكام از سوي خداوند است مساوي با بيهودهاين نيز 

به اين معناست كه بايد احكام اجتماعي شريعت اسلام را فقط در زمـان حكومـت امـام    
تـا   9زمـان حكومـت پيـامبر    ازفقط  ،اين احكام ،ديگربيان به . اجرا كرد 7معصوم

 ،ن ظهور امـام عصـر و حكومـت ايشـان    اجرا درآمده و پس از آن تا زما صلح معاويه به
شـدن احكـام اسـت و     معنـاي تعطيـل   فقط به ،اين سخن. شوند احكام يادشده تعطيل مي

يافتن لغو در محيط تشريع است؛ امري كه عقلا نيـز   شدن احكام نيز مساوي با راه تعطيل
   .چه برسد به حكيم مطلق سبحانه و تعالي ؛دانند را قبيح مي آن

  دليل پنجم
آفريده شـده تـا بـه     ،ترديد انسان بي. بر هدف از آفرينش انسان استمبتني ليل اين د

شـود، در رسـيدن    چه در اين هستي يافـت مـي   هر. كمال شايسته و مطلوب خود برسد
ي       « :فرمايد خداوند مي. انسان به اين مرتبه نقش دارد ا فـ خَّرَ لكَـُم مـ ه سـ ألَمَ تـَروَا أَنَّ اللَّـ

 اتاومنـَةً       الساطبرةًَ وظـَاه ه بغَ علـَيكمُ نعمـ ي الـْأَرضِ وأَسـ  .)20): 31(لقمـان ( 10»وما فـ
اين چيزي است ) 41): 20(طه( 11»واصطنَعَتكُ لنفَسْي« :فرمايد همچنين در جاي ديگر مي

   12.فرهنگ اسلامي آن را بيان كرده است و مذهب حكيمان رباني نيز همين است كه
شـدن رسـولان و    فرسـتاده  ،ترين ابزارها براي رسيدن انسان به اين مرتبه مهميكي از 

پاخيزنـد و مأموريـت   است تـا مـردم بـراي قسـط و دادگـري ب     آسماني كردن كتب  نازل
اي مبتني بر قسط و عدالت زندگي كنند و  انجام برسانند تا مردم در جامعه حكومت را به
  .ب و هدف آفرينش آنان وجود داشته باشديافتن به مطلو امكان دست ،از اين رهگذر

 ةكه هنوز هيچ انساني در اين كر 7فرستادن پيامبران و اوصيا از زمان حضرت آدم
انبيـا و  . تا زمان غيبت كبري از ابزارهاي تحقق اين هدف هستند ـ  خاكي وجود نداشت

  . هدايتگران مردم در مسير رسيدن به كمال روحي و جسمي هستند اوصيا،
فقط در پرتو حكومتي مبتني بر قوانين شريعت و احكام الهي ميسر  ،به كمالرسيدن 

 ،بنـابراين . استمرار دارد 7آفرينش در دوران غيبت امام معصوم ، نظامشك بي. شود مي
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امر حكومت را بـه فـردي صـالح تفـويض كـرده       ،خداوند تبارك و تعاليكه بايد گفت 
كه هدف از آفرينش  چرا ؛مردم فراهم سازد تا راه رسيدن به كمال شايسته را براياست 

تر از فردي نيسـت   از ميان مردم نيز هيچ كس شايسته. آنان نيز همين كمال شايسته است
همان كسي كه ما از آن بـه فقيـه جـامع     ؛كه دانش، عدالت و شايستگي را در خود دارد

در زمـان  كـه  كنـد   يهدف از آفرينش الزاماً اقتضا م ،بنابراين. كنيم شرايط ولايت ياد مي
  . غيبت نيز براي مردم حاكم تعيين شود تا مردم از هدف آفرينش خود دور نشوند

  ششم دليل 
. داراي روابط و تعاملات اجتمـاعي هسـتند   ـ  همچون ديگر اعضاي جامعه ـشيعيان  

تـوان   مـي . شيعيان نيز براي ساماندهي روابط خود به فردي مدبر و صالح نياز دارند پس
  : بيان كردزير را در قالب قياس استثنائي به صورت  اين دليل
ساماندهي و تنظيم روابط اجتماعي به فردي مدبر و دولتمردي شايسـته نيـاز    - الف

  . دارد
  . اند پذيري از انسانهاي فاسق نهي شده شيعيان براي تنظيم اين روابط از فرمان - ب
فـردي   ،پذيري نهي كرده، خـود  اينكه لازم است كسي كه شيعيان را از اين فرمان :نتيجه

  . صالح را براي آنان تعيين كند تا از او فرمانبرداري كنند
به حكم همين طبيعت خود، . مدني بالطبع هستند :توضيح اينكه پيروان اهل بيت

زيرا در هـر   ؛يدي راه نداردترد در اين امر نيز اندك. ارتباط دارند ،با ديگر اعضاي جامعه
چشـم   توان ايـن امـر را بـه    مي ـ گذشته و آيندهدر چه در دوران كنوني و چه  ـاي   دوره
يابـد تـا جامعـه دچـار      دست انسانهاي مدبر و دولتمرد سامان مي اين روابط فقط به. ديد

  . هرج و مرج و اختلال نشود
 ـ ـ روان آنان بان خلافت و دنبالهغاص ـاما شيعيان از پذيرش فرمان ستمگران و فاسقان  

ذينَ   «: قرآن كريم اين معنا را به صراحت بيان كرده است. اند نهي شده ولاَ ترَْكَنوُاْ إلِـَى الَّـ
يريِدونَ أَن يتحَاكمَواْ إلِىَ الطَّاغُوت وقدَ «: فرمايد مي همچنين). 113): 11(هود( 13»ظَلمَواْ

هنگام تبيـين حكـم مراجعـه بـه      به 7امام صادق .)60): 4(نساء(14»بهِأمُروُاْ أَن يكفْرُوُاْ 
 ـشريفه استناد كر ةفاسقان، براي عمر بن حنظله به اين آي شـمار قابـل تـوجهي از    .  ددن

  . اند روايات نيز از رجوع به فاسقان نهي كرده
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ترديد مردم به فردي كه متولي ساماندهي روابـط اجتمـاعي آنهـا     بي] از سوي ديگر[
  . اشد، نياز فراوان دارندب

كـه  واجب اسـت   لةهاي خداوند و صاحبان خلافت كبري بالاصا بنابراين، بر حجت
عنوان حاكم تعيين كنند تا متولي امور حكومتي و ساماندهي امـور اعضـاي    افرادي را به
. تـر از فقيـه جـامع شـرايط نيسـت      براي انجام اين مهم، هيچ كس شايسته. جامعه باشند

شـيعه تعيـين    ةعنوان حاكم بر جامع ـ لازم است كه فقيه را به ،بر امامان معصوم ،بنابراين
] يكديگر اختلاف دارند بـراي داوري  دو فردي كه با: ...[فرمايد مي 7امام صادق. كنند

همانـا كـه   . ... داند و به احكام ما واقف است نزد فردي بروند كه حلال و حرام ما را مي
   ).67: 1، ج1363 كليني،( »ام را حاكم شما قرار داده]  ها يفرد داراي اين ويژگ[او ،من

در ايـن امـور بـه    «: انـد  فرموده ـ عجل االله تعالي فرجه الشريفـ همچنين امام زمان  
و من حجـت خداونـد   هستند راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شما 

   ).140: 27، جق1414 ،العاملي( »هستم
نصب حاكم واجب باشـد تـا امـور    كه كند  روابط اجتماعي اقتضا مي ةمسأل ،بنابراين

چنان آشكار و روشن است كه هيچ عاقلي در آن  ،اين امر. اجتماعي دچار اختلال نشود
  . كند ترديد نمي

بيانگر  ،شيعيان ةسير. كند عقلي را تأييد مي ةاماميه نيز اين ادل ةمستمر ميان شيع ةسير
اين چيزي نيست . ل و آشنا به نياز ديني و دنيايي مردم استوجوب مراجعه به فقيه عاد

ايـن سـيره   . مگر صورت ديگري از اثبات ولايت براي فقيه در امور ديني و دنيايي مردم
نهـي   ،تنهـا از ايـن رويـه    نـه  ،شده است و آنـان نيـز   دنبال مي :در پيشگاه معصومان

كردنـد تـا در مسـجد     مـي  اند، بلكه خودشان گروهي از اصحاب خويش را تعيين نكرده
اند، فتوا بدهند و بـه مـردم نيـز فرمـان      بنشينند و در مسائلي كه مردم دچار مشكل شده

دادند كه به اين اصحاب مراجعه كنند و حكم آنان را نيـز بپذيرنـد و از آن سـرپيچي     مي
  . ادعاي ثبوت ولايت براي فقيه است ةاين سيره براي ما حجت و تأييدكنند. نكنند

  ولايت فقيه اثباتاستدلال به قرآن براي 
  : پيش از ورود به بحث، يادآوري دو نكته لازم است

يابيم كه آنان براي اثبـات وجـود    مي ها و آثار علمي فقيهان در نوشته مطالعةبا  -الف
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طور خلاصه  برخي از متقدمين، به. اند به آيات قرآن كريم استناد نكرده ،ولايت براي فقيه
و برخـي   ;از متـأخرين ماننـد ملااحمـد نراقـي     بعضـي و  انـد  ره سخن گفتـه با در اين

امـا همگـي در    ،اند طور گسترده سخن رانده باره به در اين 1معاصرين مانند امام خميني
  . عدم استناد به آيات قرآن كريم براي اثبات امر ولايت، مشترك هستند

م بـر ثبـوت ولايـت بـراي     بينيم شماري از آيات قرآن كري ست كه ميا حالي اين در
بنابراين، اين يك بحث نو و از . شمار اين آيات افزون بر ده آيه است. فقيه دلالت دارند
فرد اين نوشتار است كه به همين دليل به بحث و واكاوي بيشتر نيازمند  مطالب منحصربه

  .زيرا اثبات ولايت براي فقيه از رهگذر آيات قرآن بسيار ارزشمند است ؛است
 ـحتي اگر فرض كنيم كه آيات قرآن بر اثبات ولايت براي فقيه دلالـت ندار  -ب د، ن

رساند و براي منكران آن نيز سودي  ديگر، آسيب نمي ةباز اين امر به اثبات ولايت از ادل
ثبوت ولايت براي فقيه نيـز همچـون ديگـر احكـام اولـي       :؛ چرا كه خواهيم گفتندارد

در قرآن كريم از آنها سخني به ميان نيامده اسـت  فقهي و ضروريات اعتقادي ماست كه 
آن نـزد  ] تفصيلي و كامل[ولي علم  ،توان گفت در قرآن از آنها سخن گفته شده و يا مي

آوريـم كـه مرحـوم     را مـي  يروايت صحيح ،براي تأييد اين سخن. است :معصومين
 ـ از ابوبصير روايت شده كـه مـي  . را در اصول كافي آورده است كليني آن مـردم  « :دگوي

او نيامـده اسـت؟ آن    فرزنداننام علي و  ـ  عزّ و جلّ ـ  چرا در كتاب خداوند: گويند مي
. نـازل شـد   9بر رسول خدا] در قرآن[نماز ]حكم: [به آنان بگوييد: حضرت پاسخ داد

تا اينكه خود  ،اما خداوند براي آنان مشخص نكرد كه اين نماز سه يا چهار ركعت است
] قـرآن [امـا   ،زكات نيز بر آن حضرت نازل شد. ي مردم تفسير كردرا برا رسول خدا آن

مشخص نكرد كه از چهل درهم، يك درهم زكات پرداخـت شـود تـا اينكـه حضـرت      
اما  ،حج نازل شد] همچنين در قرآن، حكم. [را براي مردم تفسير كرد آن] حكم[رسول 

 حكـم آن [براي مردم  به آنان نگفت كه هفت بار طواف كنيد تا اينكه رسول خدا] قرآن[
  ).286: 1، ج1363  كليني،( »...تفسير كرد] را

بنابراين، وارد اصل بحـث  . نيست توضيح بيشتراين روايت چنان گوياست كه نيازي به 
  .شويم مي است، استدلال به آيات قرآن كريم براي ثبوت ولايت براي فقيه كه همان

  اول  ةآي
ي    « يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكمُ فـَإِن تَنـَازعتمُ فـ
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   ).59): 4(نساء( 15»شيَء فرَدُوه إلِىَ اللهّ والرَّسولِ
دنبـال   ايـن آيـه بـه   . ترديد ظاهر اين آيه ناظر به اثبات اصل حكومت اسلامي اسـت  بي

 ،اين ظهور. كريمه است ةآي ابتدايياين ظهور اوليه و . اشاره به امري بسيار با اهميت است
چنان روشن است كه حتي اهل سنت نيز از زمان رحلت پيامبر گرامي اسلام تـا كنـون بـه    

امـا   ؛داننـد  را واجب مـي  ـكه باشد   هر ـآن استناد كرده و فرمانبرداري از حاكم و سلطان  
چـه شـيعه و چـه     ـاستدلال به اين آيه براي ثبوت ولايت فقيه در سخنان بزرگان   ظاهر، به

   16.نيامده است ـ سني
ناحق بر تخت حكومت تكيـه زده   اطاعت از كسي كه به :و ائمه اطهار 9پيامبر

پـذيري از چنـين حاكمـاني حكـم      عقل انسان نيز به مخالفت بـا اطاعـت  . اند را برنتابيده
حكم به وجوب پيـروي از   ـ  سبحانه و تعالي ـ  پذيرد كه خداوند زيرا عقل نمي ؛دهد مي

فرستادن رسولان نيز بهترين گواه بر عدم رضايت خداوند به . ظالمان و فاسقان را بدهد
  . پيروي از چنين حاكماني است

اطـلاق  گانـه   به امامـان دوازده » اولي الامر«واژة در برخي از روايات،  ،از سوي ديگر
حتـي فقيهـان    ـѧ تنها دليل عدم استدلال به آيه از سـوي فقيهـان    ،اطلاقاين . ده استش

در اينجـا از ايـن دسـته روايـات، دو     . در راستاي ثبوت ولايت براي فقيه است ـ  متأخر
   17:كنيم مورد را بيان مي

اند كه محمد بن همام  شماري از اصحاب ما، نقل كرده«: كند ابن بابويه روايت مي -
 ،حفص بن محمد فزاري از حسين بن محمد بن سماعه و او نيز از احمد بن حرثاز 

بن يزيد جعفي روايت  از جابرو او كند كه مفضل بن عمر از يونس بن ظبيان  نقل مي
 ةسور 59« ةوقتي خداوند آي: گفت از جابر بن عبداالله انصاري شنيدم كه مي: كند مي
ما خدا و رسولش را ! اي رسول خدا: را بر پيامبر نازل كرد، عرض كردم» نساء
اولي الامر چه كساني هستند كه خداوند اطاعت از آنان را در كنار اطاعت از . شناسيم مي

آنان پس از من جانشينان من و پيشوايان  !اي جابر: رسول خويش آورده است؟ فرمود
امامان  ةهم -طالب، سپس حسن، سپس حسين  اولين آنها علي بن ابي. مسلمانان هستند
االله در روي زمين ةحجكنيه من  نام من محمد و هم سپس همـ : فرمود را نام برد تا اينكه

 .»...است] امام عسكري[ پسر حسن بن علي ؛االله براي بندگانشبقيةو 

 : آورده است يروايت ديگركليني در  -
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محمد بن يعقوب از حسين بن محمد از حسن بن علي وشاء از احمد بن عائد از «
فرمـوده   ةدربـار  7گويـد از امـام بـاقر    كند كه او مـي  ابوأذينه از بريد عجلي نقل مي

فقـط بـه مـا     ]اولـي الامـر  : [پرسيدم ايشان پاسخ داد) نساءسورة  59 ةآي( در خداوند
 »انـد كـه از مـا اطاعـت كننـد      فرمان يافته ،مؤمنين تا روز قيامت ةهم. اختصاص دارد

  ).276: 1، ج1363كليني،  (
اسـت كـه در    آنگفتيم كه تنها دليل عدم استناد به اين آيه براي ثبوت ولايت فقيـه،  

  . گانه است امامان دوازده ،گونه تفسير شده كه منظور اين» اولي الامر«اين روايات 
اما جاي طرح اين پرسش است كه آيا منحصركردن اولي الامر در ايـن روايـات بـه    

  اضافي؟ يك حصر حقيقي است يا حصر :معصومين
ي انصدد نفي ولايـت بـراي كس ـ   روايات در :اضافي باشد، بايد گفت ،اگر اين حصر

در اين صـورت بايـد   . اند دست آورده اين مقام را به ،ناحق و بدون شايستگي است كه به
سـاعده و پيـروان    بني ةصدد تبيين نادرستي استدلال اصحاب سقيف در ،روايتكه گفت 

  . اثبات وجوب اطاعت از حاكمان ظالم و فاسق بوده است شريفه براي ةآنان به اين آي
و جانشينان ايشان را نيز كـه آگـاه بـه احكـام شـرعي و       پيروان پيامبر ،اما اين روايات

 ،بنـابراين . شـود  هـاي ذاتـي دارنـد، شـامل مـي      باشند و نيز شايستگي آراسته به عدالت مي
بلكه بايد گفت دلالتي به اين مسأله  ؛صدد نفي ولايت از اينان نيست گفته در روايات پيش

برتـر از  علم، عـدالت و شايسـتگي،    از حيثفقيه جامع شرايط فتوا كسي است كه . ندارد
 ةآي ـ ،بنـابراين . ايم به اطاعت از او نيز امر شده] به موجب اين آيه[ رو، ازاين. است ديگران

جوب اطاعت از دلالت دارد، بر و :كه بر وجوب اطاعت از معصومان شريفه، همچنان
  . نيز دلالت دارد مكانييعني فقيهان عادل، در هر زمان و هر  ؛جانشينان ايشان

اما اگر فرض كنيم حصر اين روايات، حقيقي باشد، علـت مسـتنبط از ايـن آيـه يـا      
كنند كه اطاعت از هر حاكمي كه در مسـير آنـان حركـت كنـد و      جري، حكم مي ةقاعد

بله، ترديدي نيست كه برخـي مراتـب   . باشد نيز واجب استهاي آنان  آراسته به ويژگي
  .است ائمة معصومين ةفقط ويژ ،ولايت

 - آن ةدر بـالاترين مرتب ـ  -كه بر ثبوت ولايت  نساء همچنان ةسور 59 ةبنابراين، آي
 هـاي تشـريع   ت دارد، بر ثبوت ولايـت بـراي فقيـه در زمينـه    لبراي چهارده معصوم دلا

ايـن   ،ظـاهر  بـه . قضاوت و نيز رياست بـر جامعـه دلالـت دارد    ،)معناي تبيين احكام به(
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  . تام بوده و در آن اشكالي راه ندارد ،استدلال

  ة دومآي
ك يريِـدونَ أَن   « ألَمَ ترََ إلِىَ الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّهم آمنوُاْ بمِا أُنزلَِ إلَِيك وما أُنزلَِ من قبَلـ

 18»اغُوت وقدَ أمُروُاْ أَن يكفْرُوُاْ بهِ ويريِد الشَّيطَانُ أَن يضلَّهم ضَلاَلاً بعيـدا يتحَاكمَواْ إلِىَ الطَّ
  .)60): 4(نساء (

طـاغوت در فرهنـگ   . در حرمت مراجعه به طـاغوت دارد  روشني، ظهوراين آيه به 
طـاغوت را   ،بقـره  ةخداوند در سـور . شود يي را شامل ميقرآني، هر مخالف و ضد خدا

ذينَ     «: كند گونه معرفي مي اين ورِ والَّـ ات إلِـَى النُّـ اللهّ ولي الَّذينَ آمنوُاْ يخرْجِهم منَ الظُّلمُـ
ا  كفَرَوُاْ أوَليĤؤُهم الطَّاغُوت يخرْجِونَهم منَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمُات أوُلَئك أصَحاب النَّارِ هم في هـ

  ).257): 2(بقره( 19»خَالدونَ
كنيم، به اين استنباط  بررسي مي) سورة نساء 60آية (قبل  ةآي در كناررا آيه وقتي اين 

كه مراجعه به طاغوت و نيز انكارنكردن طاغوت، انسان را از نـور بـه تـاريكي     رسيم مي
واجـب اسـت از مراجعـه بـه      رو، ازايـن . كشـاند  انسان را به آتش مي ،برد و سرانجام مي

  . طاغوت خودداري كنيم و به آنان تكيه ننماييم
انسـان بـا   كـه  كنـد   اقتضا مي ،بديهي است كه حيات اجتماعي انسان ،از سوي ديگر

حكومت در تعامل باشد و اين از لوازم زنـدگي جمعـي اسـت و گريـزي از آن وجـود      
بـه او   خداوند از مراجعـة ه توان به سوي كسي رفت ك پس چاره چيست؟ آيا مي. ندارد

  !تنهايي زندگي كرد؟ ؟ يا بايد از جامعه بيرون رفت و بهنهي نموده است
، نشـدني  يدوم نيز از نظر عقل ةگزين. اول از نظر شرعي ممنوع است ةترديد گزين بي
امـا راه  . راهكار شارع براي ما، مراجعه به حكـم خداونـد و پيـروي از آن اسـت    . است

خـارج شـده و در   پيامبر رسيدن به حكم خدا در زماني كه حكومت از دست اهل بيت 
  ، چيست؟ است دست ديگران افتاده

ب امام معصوم است كه از سوي آنان بـراي رسـيدن بـه ايـن     يتنها راه، مراجعه به نا
كند كه نمايندگان امـام معصـوم در زمـاني كـه      عقل حكم مي. منصب، تعيين شده است

. باشـند  حكومت از دست آنان خارج شده، فقيهان عادلي هستند كـه مـدير و مـدبر مـي    
در ايـن   7امـام صـادق  . كنـد  بن حنظله نيز حكم عقل  را تأييد مي عمر ةروايت مقبول
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... ،]تأمل و اسـتنباط كنـد  [ ام ما خوب بنگردكسي كه در حلال و حر«: فرمايد روايت مي
 عـاملي، ال( »ام همانا من او را حـاكم بـر شـما قـرار داده    .  ...بايد او را به داوري برگزينند

  ).136: 27ج، ق1414
 ،مباركه، ناگزيري انسان از مراجعه به حاكم و حكومت و از سوي ديگر ةبنابراين، آي

عقـل انسـان از   . كنـد  ر مشروع را بيان مـي هاي غي حرمت مراجعه به طاغوت و حكومت
حـاكمي كـه    ؛كنـد  اردن اين دو مقدمه، به وجوب نصب حاكم الهي حكم ميذگ هم كنار

طاغوت نباشد و چنين فردي، همان فقيه جامع شـرايط فتـوا    بهمراجعه به وي، مراجعه 
  . و هم عملياست شرايط علمي داراي است كه هم 

شـريفه بـر    يـة اين آ. كنند نقل به آن حكم مي اين يك حصر حقيقي است كه عقل و
دلالت  :ثبوت ولايت براي فقيهان عادل در زمان خروج حكومت از دست معصومان

  . آشكاري دارد

  ة سومآي
مرِ وإذَِا جاءهم أمَرٌ منَ الأمَنِ أوَِ الخَْوف أذََاعواْ بهِ ولَو ردوه إلِىَ الرَّسولِ وإلِىَ أوُلي الأَ«

     ي تمُ الشَّـ طَانَ إِلاَّ منْهم لعَلمه الَّذينَ يستَنبطُِونهَ منْهم ولَولاَ فضَلُْ اللـّه علـَيكمُ ورحمتـُه لاتََّبعـ
  ).83): 4(نساء ( 20»قَليلاً

دلالت اين آيه بر اثبات ولايت فقيه با توجه به نكات زير كه از نـص آيـه اسـتخراج    
  : ممكن است اند شده

 از يك سو در آن گشايش و راحتي. است تمايزو  حيات جمعي پر از تضاد - الف 
اولي  اين آيه ازدر . هايي در آن هست شود و از سوي ديگر مشكلات و دشواري ديده مي

به  »الخَْوف أوَِ الأْمَنِ منَ« ،بالا ةدر آي ،بنابراين. »خوف«و از دومي به  تعبير شده» امن«به 
 . انساني اشاره داردحيات ظاهر گوناگون م

 9در چنين مواردي به رسول خدااست كه دستور داده شده  ،در اين آيه -ب
ايشان  جانشينمراجعه شود و در صورتي كه اين امر ممكن نباشد، بايد به اولي الامر كه 

 . هستند، مراجعه شود

نكردن به  دنيا و مراجعه پيشامدهايدر  متحيرماندن، استآنچه از آن نهي شده  -ج 
ياد » اذاعوا به«بالا از اين موضوع با عبارت  ةدر آي. الامر است  و اولي 9رسول خدا
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هنگام ظهور رفاه يا ناامني و نيز عدم  استبداد فكري و خودرأيي به معناي كه بهشده 
 .   الامر است  ارجاع اين امور به رسول خدا و اولي

و مصداق هماني است كه به ما فرمان » الامر  اولي«پرسش اين است كه چه كسي  -د
پاسخ اين  »منهمُ يستَنبطُِونهَ الَّذينَ«داده شده در اين وقايع از او پيروي كنيم؟ عبارت 

تعالي ولايت امور در رويدادهاي اجتماعي را به  يعني خداوند ؛دهد ال بنيادين را ميؤس
و نيازهاي  )9همچون رسول خدا( كه به شريعت واقف باشداست فردي سپرده 
كه هم در  كسييعني  ؛چنين فردي، همان فقيه خبره است. خوبي بشناسد جامعه را به

اين همان . نيازهاي جامعه، كارشناس و خبره است اآشنايي ب ةفقه و هم در زمين ةزمين
 . كنيم ط ياد ميئالشرا چيزي است كه از آن به ولايت مجتهد جامع

ر وجوب مراجعه بـه فقيـه در مشـكلات اجتمـاعي و پـذيرش رأي و      آيه ب ،بنابراين
  . حكم او، دلالتي تام و آشكار دارد

را تعيين كـرده كـه    9اين آيه به صراحت مصداق ولايت پس از پيامبر از آنجا كه
  . اول و دوم بيشتر است ةبر موضوع، از آي ناست دلالت آ] مجتهد[ كننده همان استنباط

  ة چهارمآي
» َلْ   ألَم  ترََ إلِىَ المْلإِ من بني إسِراَئيلَ من بعد موسى إذِْ قاَلوُاْ لنبَيِ لَّهم ابعثْ لنَـَا ملكـًا نُّقاَتـ

في سبيِلِ  اتلَفي سبيِلِ اللهّ قاَلَ هلْ عسيتمُ إنِ كتُب عليَكمُ القْتاَلُ ألاََّ تقُاَتلوُاْ قاَلوُاْ وما لنَاَ ألاََّ نقَُ
 ـ  يلاً م يم   اللهّ وقدَ أخُرْجِناَ من ديارنِاَ وأبَنĤَئناَ فلَمَا كتُب عليَهمِ القْتاَلُ توَلَّواْ إلاَِّ قلَـ نهْم واللـّه علـ

الوُاْ أنََّى يكوُنُ لـَه المْلـْك عليَنـَا    باِلظَّالمينَ وقاَلَ لهَم نبَيِهم إنَِّ اللهّ قدَ بعثَ لكَمُ طاَلوُت ملكاً قَ
ب هادزو ُكمَليع طفَاَهاص ّالِ قاَلَ إنَِّ اللهْنَ المةً معس ْؤتي َلمو ْنهم ْلكْقُّ باِلمَنُ أحَنحي   و طةًَ فـ سـ

  .)248 -  246): 2(بقره( 21»سع عليمالعْلمِْ والجْسِمِ واللهّ يؤتْي ملكْهَ من يشاَء واللهّ وا
  :توان بيان كرد استدلال به اين آيه را پس از توجه به نكات زير مي

ابعث «عبارت . كند اين آيه بر لزوم حكومت و زمامداري در جامعه تأكيد مي -الف
 . است مطلب گوياي همين »لنا ملكاً

كه انتخاب فرمانده و حاكم بايد از بزرگان و معتمدان را  ةقرآن كريم سير -ب 
آنان به پيامبرشان مراجعه كردند و از او . كند تأييد ميجانب خدا و رسول باشد 

از . سپاهيان را فرماندهي كند ،ارتش انتخاب كند تا در جنگ ةخواستند برايشان فرماند
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لكه لازم ب ؛شايستگي انتخاب حاكم را ندارند ،مردمكه شود  آشكار مي ،اين تقرير قرآن
گويا اين امر در ذهن اين بزرگان و . است از سوي خداوند سبحان برگزيده شود

 اساس بوده است كه به خود جرأت ندادند حاكم را برشده امري پذيرفته  ،معتمدان
 . اميال خويش و يا از راه انتخابات همگاني و قومي برگزينند

بزرگان  و داران شمار سرمايهسپارد كه از  وليت را به جواني ميؤخداوند مس -ج 
كند؛  دليل اين امر را دو چيز بيان مي قرآن. نبودبودند، داراي قدرت و شوكت  كهقوم 

وليت ؤدوم اينكه او براي انجام اين مس و علم و آگاهي دارد ،اول اينكه او به امور
اصطفََاه علَيكمُ إِنَّ اللهّ «: كند گونه بيان مي خداوند اين دو مؤلفه را اين. شايستگي دارد

بشود  سپاهيانارشد  ةفرماندكه يعني او شايستگي دارد  ؛»وزاده بسطةًَ في العْلمِْ والْجسِمِ
 . سوي پيروزي رهنمون سازد را تدبير كند و نيز مردم را به آنهاو امور 

اكمان ح ةاي كلي را در زمين خداوند پس از بيان دلايل شايستگي آن جوان، قاعده -د
امور مردم [يعني خداوند حكيم،  ؛»يشَاء من ملكْهَ يؤتْىِ اللَّه و«كند و آن اينكه  بيان مي

زير نائل آمده باشد؛ يكي مرتبه دانش و  ةسپارد كه به دو مرتب فقط به فردي مي] را
 .ديگري شايستگي و كفايت

به امام و خليفه در زماني كه دسترسي اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا  - ه
نياز از حكومت و حاكم هستند يا اينكه در هر لحظه از  ، مردم بيالهي مقدور نيست

 زندگي جمعي، به آن نيازمندند؟

در . دليل اين امر نيز پيش از اين گفته شـد . در نيازمندي مردم به حاكم، ترديدي نيست
حيـات  . جامعه زندگي كندمدني است و نياز دارد در  ،گذشته بيان كرديم كه طبيعت انسان

ساماندهي جامعه فقط از رهگذر برپايي حكومت . اجتماعي نيز ناگزير از وجود نظم است
حكومـت نيـز بـا وجـود     . مردم پيوسته به حكومت، نياز دارنـد  ،بنابراين. پذير است امكان

   .دارند مردم در هر زمان و هر مكاني به وجود حاكم نياز رو، ازاين. شود حاكم محقق مي
 برخـوردار  يو جسـم  يعلم ـبرتـري  شرط  ازحاكميت است كه  ةفقط كسي شايست

 ةاگر ايـن فقيـه بـه مرتب ـ   . نيستتر از فقيه مجتهد  عالمدر ميان اقشار مردم، كسي . باشد
طوري كه بتواند امور را در مسير درست  به ،كفايت و شايستگي نسبت به امور نيز برسد

او . است كه خداوند ملك خويش را به او عطا كـرده اسـت   كسي هدايت كند، او همان
  . اطاعت و فرمانبرداري كننداو  ازتواند بر جامعه حكومت كند و مردم نيز بايد  مي
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اي كه ترديـدي در   گونه به ؛بنابراين، دلالت آيه بر ثبوت ولايت فقيه، دلالتي تام است
  . آن راه ندارد

  ة پنجمآي
»ئĤَن شرَُكلْ مقِّ   قلُْ ه كمُ من يهدي إلِىَ الحْقِّ قلُِ اللهّ يهدي للحْقِّ أفَمَن يهدي إلِـَى الحْـ

  ).35): 10(يونس( 22»أحَقُّ أَن يتَّبع أمَن لاَّ يهدِي إِلاَّ أَن يهدى فمَا لكَمُ كَيف تحَكمُونَ
شـأن هـدايت را نـدارد، قبـيح     دارد كه پيروي از كسي كه دلالت اين آيه بر اين امر 

به اين نكتـه دقيـق اشـاره شـده      »فمَا لكَمُ كَيف تحَكمُونَ«با عبارت  گونه كه ؛ هماناست
كند، پس چه شـده   يابد و به آن حكم مي اين نكته دقيق را درمي ،يعني عقل انسان ؛است
  !ورزيد؟ كنيد و با آن مخالفت مي كه شما به حكم عقل عمل نمياست 

دى      «از اين فراز آيه  ن لاَّ يهـِدي إِلاَّ أَن يهـ ع أمَـ قُّ أَن يتَّبـ قِّ أحَـ  »أفَمَن يهدي إلِىَ الحْـ
كه در ابتداي آيه از آن ياد شده، منحصر بـه بـت   » شريكان«شود كه  گونه استنباط مي اين

منظـور از   ،اينبنـابر . را براي بت بـه كـار بـرد   » هدايت شود«توان فعل  زيرا نمي ؛نيست
شريكان، هر فرد يا چيزي است كه مردم در امور ديني يا دنيـايي خـود بـه آن مراجعـه     

سوي خيرهـاي دنيـايي و دينـي آنهـا را      كنند، ولي شايستگي و صلاحيت ارشاد مردم به
  . نداشته باشد

سوي حق براي پيروي  آيا هدايتگر به كند كه پرسش را مطرح مياين  ،از سوي ديگر
كنـد كـه    درنگي حكم مي شود؟ عقل بدون اندك تر است يا فردي كه هدايت مي شايسته

لْ  « :پرسـد  در جـاي ديگـر مـي   خداونـد   چنانكـه  ؛شونده برتري دارد هادي بر هدايت هـ
ى    «: و نيـز ) 9): 39(زمـر ( 23» يستَويِ الَّذينَ يعلمَونَ والَّذينَ لَا يعلمَونَ تَويِ الأَعمـ لْ يسـ هـ

كـه  شـود   در اين موارد نيز پاسـخ داده مـي  ). 16): 13(و رعد 50): 6(انعام( 24»والبْصيرُ
  . عالم و بينا بر جاهل و نابينا مقدم هستند

تقدم و برتري هادي بـر ديگـران از   كه در آيه مورد بحث ما نيز بايد گفت  ،بنابراين
  . بسيار روشن است ،نگاه عقول

  :گفت كهتوان  ميخلاصه طور  به لذا
اين آيه بر وجوب پيروي مردم از فردي دلالت دارد كه امـور آنـان را تـدبير     -الف 

  . كند
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سـوي خيـر را نـدارد، قبـيح      كه شأن هدايتگري بـه را اين آيه پيروي از فردي  - ب
  . داند مي

پيروي مردم از فردي كه شأن هدايتگري در امـور دنيـايي و اخـروي آنهـا را     : نتيجه
فقـه و كفايـت    ةچنين فردي همان فقيهي است كه به دو مرتب. ب استواج داشته باشد

  . دست يافته است ،براي تدبير امور جامعه

  ششم ةآي
د بدت يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ لاَ تَتَّخذوُاْ بطَِانةًَ من دونكمُ لاَ يألُْونكَمُ خبَالاً ودواْ ما عنتُّم قَ«

غضَْاء مْلـُونَ   البقَتع ُإِن كُنـتم ات آل (25»نْ أفَْواههمِ وما تخُفْي صدورهم أَكبْرُ قدَ بينَّا لكَمُ الآيـ
  ).118): 3(عمران

 خـلاف  بـر  -)بِطانـَه («: گويد مي »لاَ تَتَّخذوُاْ بطَِانةًَ من دونكمُ« ةراغب اصفهاني دربار
 آنهـا  يعنى ؛»لاَ تَتَّخذوُاْ بطَِانةًَ من دونكمُ« :فرمايد مي وندخدا .چيز هر آستر يعنى - ظهاره

 نـة بطـا  -لبـاس  آسـتر  از معنـا  اين و ببرند پى امورتان باطن به كه نگيريد خود محرم را
 و شـعارى  فـلانٌ « يـا  »فلانـاً  لبست« گويند مى اينكه دليل هب است، شده استعاره  -الثّوب
 رويـين  و زيـرين  لبـاس  دثار و شعار). است من روى لباس و زير لباس مانند او( »دثار
 ـ اسـتعاره  صورت هب محرم شخص ةدربار را لباس ةواژ همچنين .است » برنـد  مـى  كـار  هب

مؤمنـان را از   ،شريفه ةابتداي آي ،بنابراين .)284 - 283: 1، ج1363 خسروي حسيني،(
از سوي . كرده استغير مؤمنين براي خويش نهي ) دانستن محرم( آسترقراردادنهمچون 

. است كه در آيه آمده است هنپيداكردن، بزرگترين مصداق بطا شدن و ولايت حاكم ،ديگر
از فـردي  بلكه بايـد   ؛فردي غير مؤمن، متولي امور مؤمنان شودكه جايز نيست  ،بنابراين

چنين فردي نيـز همـان فقيـه    . به اين مقام برسد -آنان ترين  و حتي عالم - ميان مؤمنان 
ات إِن   «: فرمايد اينكه در پايان آيه مي .دل و آگاه به امور مؤمنان استعا قدَ بينَّا لكَـُم الآيـ

دهد كه انسان عاقل در درسـتي ايـن گفتـه     خوبي به اين مسأله توجه مي به »كُنتمُ تعَقلُونَ
  . كند ترديد نمي

  ة هفتمآي
ينٌ   « ينٌ أمَـ   وقَالَ المْلك ائْتُوني بهِ أَستخَْلصه لنفَسْي فَلمَا كَلَّمه قَالَ إِنَّك الْيوم لـَدينَا مكـ
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ا هقاَلَ اجعلنْي علىَ خزَآَئنِ الأرَضِ إنِِّي حفيظٌ عليم  وكذَلَك مكَّنِّا ليوسف في الأرَضِ يتبَوأُ منْ
  ).56 – 54): 12(يوسف( 26»حيثُ يشاَء نصُيب برِحَمتناَ من نَّشاَء ولاَ نضُيع أجَرَ المْحسنينَ

  : براي استدلال به آيه در راستاي موضوع، توجه به چند نكته لازم است
شود كه حكومت الهي نزد خداوند تعالي  چنين استفاده مي اتاز اين آي -الف 

يعني ورود به حكومت عزيز مصر ؛ 7اين امر از اقدام حضرت يوسف. محبوب است
اين كار، واردشدن اين پيامبر خداوند در  ةكه لازم چرا ؛و همكاري با او نمايان است
خود  ،زيرا وي قرار بود در آينده ؛ممنوع نبود ،اما اين كار. حكومت طاغوت بوده است

و فرامين ه اين حكومت پيرو حكم حاكم بشود و حكومتي الهي را بنيانگذاري كند ك
نيز روايت شده كه به برخي شيعيان خود  :از امامان معصوم. خداوند خواهد بود

كه چنين  چرا 27؛هاي ظالم را رها نكنند دادند وزارت و اميري در حكومت دستور مي
 . ساز برپايي حكومتي اسلامي باشد تواند زمينه امري مي

شود كه در حكومت الهي، شرايطي براي حاكم  مي نباطاز اين آيات چنين است -ب
. تواند به اين مقام برسد كه فقط در صورت داشتن اين شرايط، فرد مياست تعيين شده 

كه آن حضرت  چرا ؛گواه اين سخن است» إِنِّي حفيظٌ عليم« حضرت يوسف كه ةگفت
ه ايشان، داري حكومت ب پس از درخواست از عزيز مصر براي سپردن امور خزانه

توانم وظايف و آنچه را كه اين  يعني مي ؛استدلال كرد كه من حافظ اموال و دانا هستم
 . كند، انجام دهم جايگاه اقتضا مي

 ؛جزئي و موردي نبود ةفقط خبردادن از يك واقع ،فرمايش حضرت يوسف -ج
عقلا  ةكند و سير را تأييد مي كلي است كه خرد انساني آن ةيك قاعد ،بلكه سخن ايشان
تواند  فقط فردي مياينكه  عبارت است از ،اين قاعده. نمايد را تقرير مي نيز عمل به آن

گويا اين امر . آن برآيد ةرا داشته باشد و از عهد عهده گيرد كه توان انجام آن كاري را به
كه در پاسخ به حضرت يوسف  چرا ؛نهادينه بوده استامري عزيز مصر نيز  نزددر 
دارشدن اين پست مهم را  يعني تو توانايي عهده ؛»نَّك الْيوم لدَينَا مكينٌ أمَينٌإِ« :گويد مي

 .داري و نسبت به آن امانتدار هستي

بودن تشـكيل حكومـت الهـي و برپـايي آن نـزد       محبوب فوق،بنابراين، برآيند آيات 
ه حضـرت يوسـف اسـتفاد    ةايـن امـر از سـير   . است - و چه بسا وجوب آن - خداوند

. درنـگ نكـرد   ،داري حكومت عزيز مصـر  زيرا ايشان در پذيرش وزارت خزانه ؛شود مي
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وجـود   اينكـه ديگـر   نتيجـه . ترين و والاترين مقامهاي حكومتي اسـت  سمتي كه از مهم
  .است تا بتواند پاسخگوي نيازها و شرايط اين مقام باشد ، لازمصلاحيت در حاكم

عجـل االله تعـالي فرجـه     - غيبت امـام عصـر  پس از پايان دوران نبوت و در دوران 
زيـرا او   ؛وجود نداردبراي امر حكومت تر از فقيه عادل و مدبر  شايستهكسي  - الشريف

اسـت و   واقـف به احكام خداوند آگاه است و به نيازهـا و اقتضـاهاي ايـن مقـام مهـم      
ت از فجـور و سـتمگري جلـوگيري    ابا اين صف كههمچنين داراي ويژگي عدالت است 

  . استدلال به اين آيات براي اثبات ولايت فقيه تام است ،ظاهر به. شود مي

  هشتم ةآي
» و ط أَنزلَْنـَا  لَقدَ أَرسلْنَا رسلَنَا بِالبْينَات وأَنزلَْنَا معهم الكْتَاب والمْيزَانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسـ

نَافمو يدَشد أْسب يهف يددْلنَّاسِالحل 25): 57(حديد( 28»ع.(  
اول برگرفته  ةمقدم. شود كريمه نيز با توجه به دو مقدمه انجام مي ةاستدلال به اين آي
  . حكمي عقلي است ،دوم ةاز همين آيه  و مقدم

  :اين آيه به چند نكته دلالت دارد :اول ةمقدم
. شـود  شامل ولايت تشريعي و ولايـت در قضـاوت نيـز مـي     ،ولايت پيامبران -الف
  . دلالت بر اين نكته دارد »وأَنزلَْنَا معهم الكْتَاب والمْيزَانَ«عبارت 
اين . شود شامل ميولايت آنان، ولايت بر جامعه و حتي زمامداري جامعه را نيز  -ب

  . اشاره به اين معنا دارد ،»يد فيه بأْس شدَيدوأَنزلَْنَا الحْد«: فرمايد ميشريفه كه  ةفراز از آي
كه از اهـداف فرسـتادن رسـولان،     استنباط كردتوان اين مقدمه را  از اين دو نكته مي

زمامـداري جامعـه بـه     و تبيين احكام، قضـاوت، حكومـت   ةسپردن امور جامعه در زمين
  . ايشان است
 ،كند كه جامعـه  گونه حكم مي انسان اينايم، عقل  كه بارها گفته همچنان :دوم ةمقدم

اي  بلكـه قاعـده   ؛زماني مشـخص نيسـت   ةاين نياز نيز ويژ. ناگزير به حكومت نياز دارد
همچنـان  هميشگي است كه از دوران پيامبران و معصومان بوده و در دوران غيبـت نيـز   

  . پابرجاست
 ،جامعـه در زمان غيبـت بـراي زمامـداري     :اكنون بايد گفت، جانشين معصومان

. يعني ولايت تشريعي و ولايت در قضاوت را داشته باشد ؛كسي است كه دو شرط اول
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كامل دارد و  ةفردي كه به زيور دانش آراسته شده و به شريعت اسلام نيز احاط ،بنابراين
 ـ كه از بزرگترين و برجسته -داراي عدالت  ،از سوي ديگر پيـامبران   هـاي  رين ويژگـي ت

 ،چنـين فـردي  . بر جامعه ولايت داشته باشد و حكومت كنـد  دتوان باشد، او مي - است
  . همان فقيه عادل است

عنـوان يـك امـر     شرط كفايت و شايستگي نيز بايد گفت كـه ايـن شـرط بـه     ةدربار
زمامـداري را بـه    ،زيـرا خداونـد حكـيم    ؛شده و مسلم در اينجا ذكر نشده است پذيرفته

  . نه اينكه ناتوان از انجام آن باشد ؛باشد دهد كه كفايت اين مهم را داشته فردي مي

  نهم ةآي
 ـ « ف نَ اللـّهم سَفلَي كَلْ ذلْفعن يمينَ ونْؤمْنِ المون داء ميلَريِنَ أونوُنَ الكْاَفْؤمْالم ذتَّخي لاَّ ي

هْنفَس ّالله ُكمذِّرحيتقُاَةً و مْنهإلاَِّ أنَ تتََّقوُاْ م ءَيرُ شيصْالم ّإلِىَ الله28): 3(آل عمران(29»و.(   
  :شود شريفه چند نكته برداشت مي ةاز اين آي

تأكيد فراوان اين آيه بر حرمت پذيرش سرپرستي و ولايـت كـافران از سـوي     -الف
نَ اللـّه  « :فرمايد مياين نكته را از اين فراز آيه كه . مؤمنان است  ومن يفعْلْ ذلَك فَلَيس مـ

ءَي شيبـه  . فقط در اين آيه از قرآن كريم آمـده اسـت   ،اين عبارت. كنيم برداشت مي »ف
 هـر . اهميت بسـيار فراوانـي دارد   ،حكمي كه خداوند در اين آيه بيان كرده ،همين دليل

  . امور ديگري نيز تأكيد شده است رب ،چند در اين آيه
معناي سرپرستي  بلكه به ؛دوستي و مودت نيست ،در اين آيه» ولايت«منظور از  -ب

لَا ينْهاكمُ « :است ممتحنه نيز آمده ةهاي هشتم و نهم سور كه در آيه چرا ؛و زعامت است
همِ لـَي اللَّه عنِ الَّذينَ لمَ يقَاتلُوكمُ في الدينِ ولمَ يخرْجِوكمُ من ديارِكمُ أَن تبَرُّوهم وتُقسْطوُا إِ

 ـ      وكمُ م ي الـدينِ وأخَرْجَـ ذينَ قـَاتَلُوكمُ فـ ن إِنَّ اللَّه يحب المْقسْطينَ إِنَّما ينْهاكمُ اللَّه عنِ الَّـ
    ــم ــك هـ ــولَّهم فأَوُلَئـ ــن يتـَ ــوهم ومـ ــرَاجكِمُ أَن تَولَّـ ــى إخِْـ ــاهروُا علـَ ــارِكمُ وظـَ ديـ

     .)9-8): 60(ةالممتحن(30»الظَّالمونَ
توان با كافران نيـز دوسـتي كـرد و     كه مي شود برداشت ميظاهر اين دو آيه چنين از 

جواز دوستي با كافران  ،بنابراين. اند، روابط دوستي برقرار كرد تا زماني كه محارب نشده
خوبي تفسـير   آل عمران را بهسورة  28 ةمعناي ولايت در آي ،و ارتباط با آنان در اين آيه

 ؛ممنوع شده است، دوسـتي نيسـت   شديداً ،دهد ولايتي كه در آن آيه كند و نشان مي مي



29 

 

ن 
رآ
و ق

ل 
عق

ظر 
 من
 از
يه
 فق
ت
لاي
و

 /
ي
هر

ظا
ن م

سي
ح

  

بنابراين، ولايت در اين . جاي مؤمنان است به ،بلكه واگذاري زمامداري جامعه به كافران
  .نه دوستي ؛معناي رياست و حكومت است به  ،آيه

توان به ايـن آيـه اسـتدلال     اگر منظور از ولايت در اين آيه، دوستي نيز باشد، باز مي
 ،وقتي خداوند سـبحان  رو، ازاين ؛كند زيرا محتواي روايت بر مطلوب ما دلالت مي ؛كرد

 ،طريـق اولـي   به - قياس اولويت اساسحتي بر  - مؤمنان را از دوستي با آنان نهي كرده
  . پذيرش ولايت و حاكميت كافران بر مؤمنان ممنوع است

آيه، فقط كساني نيست كـه ضـروريات ديـن اسـلام را     منظور از كافران در اين  -ج
 ؛معنـايي فراگيـر مـد نظـر اسـت      ،بلكـه در اينجـا   ؛انـد  ايمان نياورده ،منكر شده و به آن

ماننـد فـردي كـه بـه غيـر حكـم خداونـد،         ؛گيـرد  مي طوري كه كفر عملي را نيز دربر به
 ةخداونـد در سـور   .]باور، منكر احكام خدا نيسـت  ةچه در مرحل اگر[ كند حكومت مي

المونَ   «: فرمايد مائده مي م الظَّـ ك هـ   .)45): 5(مائـده (31»ومن لَّم يحكمُ بمِا أنزلََ اللهّ فأَوُلَئـ
. به كساني است كه مؤمن كامل نيستند ،حرمت سپردن حاكميت ،بنابراين، برآيند اين آيه

 ،احكـام خداونـد   ر اساسرا كه بفرد عالمي  ،كند كه خداوند بالا دلالت مي ةبنابراين، آي
زيـرا   ؛مردم نيز بايد از او پيروي كنند و دهد در رأس حكومت قرار داده است حكم مي

 ـ ةفرمـود  حكومت به فردي ديگـر، بـه   واگذاريدر صورت مخالفت با او و  مباركـه،   ةآي
يعني ايـن   ؛»)شود مى گسسته خدا از كلىّطور  به او پيوند و( ندارد خدا با اى رابطه هيچ«

كند، همـان فقيـه    عالمي كه به احكام خداوند، حكم مي. مورد تأييد خداوند نيست ،كار
توانستيم دلالت تام آيه بر ولايت فقيـه و نفـي    ،با اين بيان. است ادنجامع شرايط فتواد

  .اين ولايت براي ديگري را بيان كنيم

  دهم ةآي
دى اللـّه    ولَقدَ بعثْنَا في كلُِّ أمُةٍ رسو« نْ هـ لاً أَنِ اعبدواْ اللهّ واجتَنبواْ الطَّاغُوت فمَنْهم مـ

ــةُ       باقــانَ ع ــف كَ ــانظرُوُاْ كَي ــي الأَرضِ فَ ــيروُاْ ف َــلالةَُ فس ــه الضَّ لَيع ــت ــنْ حقَّ م مــنْه مو
  ).36): 16(نحل(32»المْكذَِّبِينَ

  اين آيه بر چند نكته دلالت دارد؛
 ،نقاط ها و در تمام ملت ةبراي هم ،به همين دليل. نياز دارند مردم به پيامبران همة - الف

   .»لقَدَ بعثنْاَ في كلُِّ أمُةٍ رسولاً«: فرمايد كه در اين آيه مي چرا ؛پيامبري فرستاده شده است
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يعنـي دعـوت بـه     ؛امـور اعتقـادي و افعـال عبـادي مـردم      نسبت بـه   پيامبران -ب
  .»أَنِ اعبدواْ اللهّ« :فرمايد كه در اين آيه مي همچنان ؛وظيفه دارند رستي و لوازم آنپ يگانه
پيامبران نسبت به امـور اجتمـاعي؛ يعنـي نفـي طـاغوت و بركنـاركردن آنـان از         -ج

اغُوت  « عبـارت . ، وظيفه دارندحكم از آن خداوند باشداينكه حكومت تا  واْ الطَّـ  »واجتَنبـ
  . كند اين معنا را بيان مي

: بيان شـده اسـت   ،در فراز بعدي آيه، چگونگي واكنش اقوام در برابر اين دعوت -د
  .»فمَنْهم منْ هدى اللهّ ومنْهم منْ حقَّت علَيه الضَّلالةَُ«

كند  را دعوت مي  - مخاطبان ةو بلكه هم -پس از بيان واكنش اقوام، مسلمانان  - ه
دعوت پيامبر خويش پاسخ دادنـد و   گروهي كه به ؛درنگ كنند ،در سرانجام دو گروهكه 

. پيرو او شدند و گروهي ديگر كه سرپيچي كردنـد و پيـامبر خـويش را انكـار نمودنـد     
  .» فسَيروُاْ في الأَرضِ فَانظرُوُاْ كَيف كَانَ عاقبةُ المْكذَِّبِينَ« :فرمايد خداوند در پايان آيه مي

 ،شـدت  هاي پيشـين بـه   امت ةدهد كه هم ندا ميوجه، به بهترين شريفه  ةبنابراين، آي
عد تشريع و برپايي حكومت الهي، زمام امور آنـان  نيازمند فردي بودند كه بتواند در دو ب

پذيرفتنـد تـا سـرانجام آنـان نـابودي       مردم نيز بايد حكومت وي را مي. عهده گيرد را به
  . نباشد

تـا  . بلكه نياز هميشگي جوامع اسـت  ؛هاي پيشين نيست امت ةويژ ،مراين ا! وانگهي
هم عقل و هم خاتميت . زماني كه انسان و جامعه هست، اين نياز نيز پيوسته وجود دارد

در هـر زمـاني    ،بنـابراين . دهند حكم مي ،پيامبر اسلام و شريعت اسلامي به اين حقيقت
اين نيز از شؤون پيـامبران مبلغـي   . شوددار حكومت بر جامعه  فردي عهدهكه لازم است 

الَّذينَ يبلِّغُونَ رِسالَات اللَّه ويخشْـَونهَ  «: كند گونه توصيف مي است كه خداوند آنان را اين
ا إلَِّا اللَّهدَنَ أحخشَْولَا يانسـانهاي عـالم بـه احكـام      كـه منظـور   ؛)39): 33(احـزاب (33» و

امـام  در دوران غيبـت  . اسـت  داري حكومت شريعت و داراي ويژگي كفايت براي عهده
تواند در دو بعد تبيين  اين شأن فقيه عادل و مدبر به امور است و اوست كه مي معصوم،

  . سمت خير و نيكي، جانشين پيامبران شود احكام و ارشاد جامعه به
  . باشد اين آيه نيز در دلالت بر موضوع، رسا ميكه اكنون روشن گرديد 

كنيم كه دلالـت   اي از آيات اشاره مي بالا، به مجموعه ةگان در پايان، علاوه بر آيات نه
  . بر موضوع دارند
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آيه از قـرآن را   100كه نزديك به  -اي اجمالي به برخي از اين آيات  در اينجا اشاره
  :كنيم مي - دهند تشكيل مي

والسارقُِ «: كنند، مانند از قرآن كريم بر لزوم اجراي حدود دلالت ميآياتي  -
يمكزيِزٌ حع ّاللهو ّنَ اللها نكََالاً مبَا كسِزَاء بما جمهيدَواْ أيَارِقةَُ فَاقطْعالس38): 5(مائده( »و.(  

يـز در  اجـراي ايـن حكـم ن   . كـردن دسـت دزد دلالـت دارد    اين آيه بر وجوب قطـع 
فقـط كسـي    و حكومت نيز نيـاز بـه حـاكم دارد   . ممكن است ،چارچوب يك حكومت

. مقتضاي حكـم عمـل كنـد    شايستگي اين مقام را دارد كه آگاه به حكم باشد تا بتواند به
 . همان فقيه است چنين كسي،

احد منْهما مئةََ الزَّانيةُ والزَّاني فَاجلدوا كلَُّ و«: فرمايد كه در جاي ديگر مي همچنان -
 ).2): 24(نور( »جلدْةٍ

وأَعدواْ « :كنند؛ مانند برخي آيات نيز بر لزوم تقويت حكومت اسلامي دلالت مي -
 ،تجهيزات ةدانيم كه تجهيز ارتش و تهي مي. )60): 8(انفال(34»لَهم ما استطَعَتُم من قُوةٍ
 . شود پذير مي امكان ،فقط در پرتو حكومت

يسألَُونكَ « :كنند؛ مانند برخي آيات نيز بر اخذ زكات، خمس و انفال دلالت مي -
كند كه بايد  اي دلالت مي چنين آيه ).1): 8(انفال( 35»عنِ الأنَفَالِ قلُِ الأنَفَالُ للهّ والرَّسولِ

امور  باشد تا با ولايتي كه بر جامعه دارد، 9در هر زماني، فردي جانشين رسول خدا
 . را مديريت كند... ها و  اراضي، معادن، آبها، غنيمت ةانفال در زمين

 :مانند ؛برخي آيات نيز بر لزوم تأمين امنيت اجتماعي و اقتصادي دلالت دارند -
أوَ يصلَّبواْ أوَ  إِنَّما جزَاء الَّذينَ يحاربِونَ اللهّ ورسولهَ ويسعونَ في الأَرضِ فسَادا أَن يقَتَّلوُاْ«

ف ملَها ونْيي الدف ْزيخ ملَه كَضِ ذلَنَ الأراْ منفَوي َأو لافنْ خم ملُهجأَرو ِيهمدَأي ي تُقطََّع
يمظع ذاَبرةَِ ع33): 5(مائده(36»الآخ.(   

عبادات، معاملات و امور  ةعلاوه بر اين، برخي آيات نيز بر لزوم ترويج دين در زمين
فراوان هستند، در اينجا به همين اندازه  ،اما از آنجا كه اين آيات ؛كنند سياسي دلالت مي

  . كنيم بسنده مي
توان با استدلال به آيات بالا، ثبوت ولايـت بـراي فقيـه را بـه اثبـات       نتيجه اينكه مي

  . رسانيد
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  ها يادداشت

  .اثر مؤلف »الاسلاميه مةو الحكو يةفقه الولا« اين نوشتار برآمدي است از كتاب. 1
... مـا را بشناسـد  و احكـام  ] تأمل و استنباط كند[يعني كسي كه در حلال و حرام ما خوب بنگرد. 2

  .ام من او را حاكم بر شما قرار داده
 »المنهـاج  تكملة«اما  ،اند تقريري است كه شاگردان ايشان گردآوري كرده »المنهاج«كتاب  ،به ظاهر. 3

شود به قلم ايشان است كه در اواخر عمـر   بنابراين، آنچه در اينجا نقل مي. به قلم مبارك ايشان است
 .اند شريف خود نگاشته

  .بزنيد تازيانه صد زناكارى مرد و زناكار زن هر به .4
  .كنيد قطع را، دزد زن و دزد مرد دست .5
  . كند وي در آنجا ابن حنظله را تضعيف مي .6
 .البته من اين را در رجال نجاشي نيافتم .7
. اسـت  هاي توثيق راوي باشـد، اخـتلاف نظـر    تواند از اماره در اينكه وكالت از برخي معصومين مي. 8

چند گروهي اين امـر را انكـار    هاي توثيق باشد؛ هر تواند از اماره بسياري بر اين باورند كه اين امر مي
 ؛ الكـاظمي، 101: 1، جاوي الاقـوال ح ـ جزايـري،  :ك.براي آشنايي بيشتر با ايـن موضـوع، ر  . اند كرده
 ؛ وحيد بهبهـاني، 258: 2ج، ةيمقباس الهدا ؛ مامقاني،134: 1، جالرجال ةعد ؛51: 1، جالرجال تكملة
  .21: قالمعلي منهج ال التعليقة

  .راويان احاديث، حجت من بر شما و من حجت خدا هستم .9
 هـاى  نعمـت  و سـاخته  شـما  مسخّر است، زمين و آسمانها در كه را آنچه خدا كه ايد ندانسته آيا .10

  !است؟ كرده تمام شما بر را خود باطن و ظاهر
  .پروردم خود براى را تو و .11
چند ترديدي نيست كه حكيمان نيز چنين نگـاهي دارنـد، امـا سـخني از آنـان كـه چنـين         هر .12

 .ام اي را بيان كرده باشند، نيافته مسأله
 .ننماييد تكيه ظالمان بر و .13
 انـد  يافته فرمان قطعاً آنكه با ببرند؛ طاغوت سوى به را خود ميان داورىِ خواهند مى]  همه اين با[ .14
  .ورزند كفر بدان كه
اطاعـت  ] نيـز [ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خـود را   اي كساني كه ايمان آورده .15

پسين ايمان داريـد، آن را  وااختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز ] ديني[پس هرگاه در امري . كنيد
 .عرضه بداريد] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[به 
آورد كه آنـان در   نيشابوري در ذيل اين آيه، روايتي را از ابن عباس، حسن، مجاهد و ضحاك مي .16

كنند و دين را  اولي الامر، عالماني هستند كه احكام شرعي را بيان مي«: اند گفته» اولي الامر«تفسير 
 ).59: 2، جغرائب القرآن و رغائب الفرقاننيشابوري،   :ك.ر(» آموزند به مردم مي

  .381: 1، جالبرهان في تفسير القرآنبحراني، : ك.براي آشنايي با مجموعه اين روايات، ر .17
 نـازل  تـو  از پيش آنچه]  به[ و شده نازل تو سوى به آنچه به پندارند مى كه را كسانى اى نديده آيا .18

 آنكـه  با ببرند؛ طاغوت سوى به را خود ميان داورىِ خواهند مى]  همه اين با[ .اند آورده ايمان گرديده،
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 دورى گمراهـىِ  بـه  را آنـان  خواهـد  مـى  شـيطان ]  لـى [ و ورزنـد،  كفر بدان كه اند يافته فرمان قطعاً

  . دراندازد
. برد مى در به روشنايى سوى به ها تاريكي از را آنان. اند آورده ايمان كه است كسانى سرور خداوند .19
 سـوى  به روشنايى از را آنان كه طاغوتند]  عصيانگران[ سرورانشان اند، ورزيده كفر كه كسانى]  لى[ و

 .جاودانند آن در خود، كه آتشند اهل آنان. برند مى در به ها تاريكي
 و پيامبر به را آن اگر و دهند انتشارش برسد، آنان به وحشت يا ايمنى از]  حاكى[ خبرى چون و .20

 آن]  نادرسـت  و درست توانند مى[ كه هستند  كسانى آنان ميان از قطعاً دهند، ارجاع خود امر اولياى
 پيـروى  شـيطان  از انـدكى، ] شـمارِ [ جـز  مسلّماً نبود، شما بر او رحمت و خدا فضل اگر و دريابند را

 .كرديد مى
: گفتنـد  خـود  از پيامبرى به كه آنگاه نيافتى؛ خبر موسى از پس اسرائيل بنى سران]  حال[ از آيا .21

 گردد، مقرر شما بر جنگيدن اگر: گفت] پيامبر آن[ كنيم پيكار خدا راه در تا بگمار ما براى پادشاهى
 فرزنـدانمان ] نـزد [ از و ديارمـان  از مـا  آنكـه  با نجنگيم خدا راه در چرا: گفتند. نكنيد پيكار بسا چه

]  همگـى [ آنـان،  از انـدك  شمارى جز شد، مقرر آنان بر جنگ كه هنگامى پس. ايم شده رانده بيرون
 خداونـد،  حقيقت، در: گفت آنان به پيامبرشان و. داناست ستمكاران]  حالِ[ به خداوند و كردند پشت

 بـه  مـا  آنكـه  با باشد؛ پادشاهى ما بر را او چگونه: گفتند. است گماشته پادشاهى به شما بر را طالوت
 در: گفـت  پيامبرشـان  اسـت؟  نشـده  داده گشايشى مال، حيث از او به و سزاوارتريم وى از پادشاهى
 و است بخشيده برترى شما بر بدن]  نيروى[ و دانش در را او و داده برترى شما بر را او خدا حقيقت،
 .داناست گشايشگر خدا و دهد مى بخواهد كه كس هر به را خود پادشاهى خداوند

 حـقّ  سوى به كه بگو خداست كند؟ رهبرى حقّ سوى به كه هست كسى شما شريكان از بگو آيا .22
 گيرد قرار پيروى مورد است سزاوارتر كند مى رهبرى حقّ سوى به كه كسى آيا پس، .كند مى رهبرى

   !كنيد؟ مى داورى چگونه شده است، چه را شما شود؟ هدايت آنكه مگر يابد، نمى راه كه كسى يا
  يكسانند؟ دانند نمى كه كسانى و دانند مى كه كسانى آيا .23
  است؟  يكسان بينا و نابينا آيا .24
 و شـرّ  هرگونـه  از آنهـا ! نكنيد انتخاب خود، غير از اسرارى محرم! ايد آورده ايمان كه كسانى اى .25

) هـاى  نشـانه . (باشـيد  زحمت و رنج در شما دارند دوست آنها. كنند نمى كوتاهى شما، ةدربار فسادى
. اسـت  تر مهم آن از دارند، مى پنهان دلهايشان در آنچه و شده آشكار شان) كلام و( دهان از دشمنى

 ! كنيد انديشه اگر كرديم؛ بيان شما براى را) آنها شرّ از پيشگيرى هاى راه و( آيات ما
 تو: گفت راند، سخن او با چون پس. كنم خود خاص را وى تا آوريد من نزد را او: گفت پادشاه و .26

 مـن  كـه  بگمـار،  سرزمين اين هاى خزانه بر مرا: گفت]  يوسف[ .هستى امين و منزلت با ما نزد امروز
   كه جا هر آن، در كه داديم، قدرت] مصر[ سرزمين در را يوسف گونه بدين و .هستم دانا نگهبانى

 تبـاه  را نيكوكـاران  اجـر  و رسانيم مى خود رحمت به بخواهيم را كه هر. كرد مى سكونت خواست، مى
  . سازيم نمى
محمـد  : اين روايت آمده است »رجال كشي«در . همچنان كه ابن يقطين و ديگران چنين كردند .27

بـه عـراق    7زماني كه امـام كـاظم  : كند بن اسماعيل از اسماعيل بن مرار از برخي اصحاب نقل مي
: بينيد كه در چه موقعيتي هسـتم؟ آن حضـرت فرمـود    حال مرا مي: آمد، علي بن يقطين عرض كرد
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ي دارد كه در ميان ظالمان هستند تا از طريق ايـن اوليـاء ظالمـان را از    ياوند تعالي اولياخد! اي علي

و  817، ح433: رجـال كشـي  كشـي،  ! (اي علـي  ،تو از اين دسته هستي. ديگر اولياي الهي دفع كند
  .)349: 72، جبحار الانوارمجلسي، 

 تا آورديم فرود ترازو و كتاب آنها با و مكردي روانه آشكار دلايل با را خود پيامبران] ما[ راستى به .28
  .آورديم پديد است، سودهايى و سخت خطرى مردم براى آن در كه را آهن و برخيزند انصاف به مردم

 كـس  هـر  و كننـد  انتخاب خود سرپرست و دوست را كافران مؤمنان، جاى به نبايد باايمان افراد .29
 از اينكه مگر ؛)شود مى گسسته خدا از لىّطور ك به او پيوند و( ندارد خدا با اى رابطه هيچ كند، چنين
 حـذر  بـر  خـود، ) نافرمانى( از را شما خداوند). كنيد تقيه ترى مهم هدفهاى خاطر به و( بپرهيزيد آنها
  . خداست سوى به) شما( بازگشت و دارد مى
 نكردنـد  پيكار شما با دين راه در كه كسانى به نسبت عدالت رعايت و كردن نيكى از را شما خدا .30
 تنهـا  دارد دوست را پيشگان عدالت ،خداوند كه چرا ؛كند نمى نهى ،نراندند بيرون ديارتان و خانه از و

 از را شـما  و كردنـد  پيكـار  شـما  بـا  ديـن  امر در كه كند مى نهى كسانى با رابطه و دوستى از را شما
 داشـته  دوستى ةرابط آنان با كس هر و كردند كمك شما راندن بيرون به يا راندند بيرون هايتان خانه
  !است ستمگر و ظالم ،باشد
 . است ستمگر نكند، حكم ،كرده نازل خدا كه احكامى به كس هر و .31
! كنيـد  اجتنـاب  طـاغوت  از و بپرسـتيد  را يكتـا  خـداى  كـه  بـرانگيختيم  رسولى ،امتى هر در ما .32

 روى در پـس  .گرفـت  را دامانشـان  گمراهى و ضلالتديگر،  گروهى و كرد هدايت را گروهى ،خداوند
  !بود چگونه كنندگان تكذيب عاقبت ببينيد و بگرديد زمين

 بـيم  خـدا  جـز  كـس  هيچ از و ترسند مى او از و كنند مى ابلاغ را خدا پيامهاى كه كسانى همان .33
 .ندارند

  .كنيد بسيج آماده هاى اسب و نيرو از داريد توان در چه هر و .34
 ةفرستاد و خدا به اختصاص ،جنگى غنايم: بگو. پرسند مى جنگى غنايم درباره تو از] پيامبر، اى[ .35

 .دارد] او[
 جـز  كوشند، مى فساد به زمين در و جنگند مى او پيامبر و خدا]  دوستداران[ با كه كسانى سزاى .36
 بريـده  يكديگر جهت خلاف در پايشان و دست يا گردند آويخته دار بر يا شوند كشته كه نيست اين
 خواهند بزرگ عذابى ،آخرت در و دنياست در آنان رسوايى اين،. گردند تبعيد سرزمين آن از يا شود

  . داشت
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